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  تغافل به شیوةسازگاري همسران 
  هاي دینیآموزهبا تأکید بر 

  
     mohases2012@yahoo.comاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا/  مرضیه محصص

  20/6/1392:پذیرش - 28/1/1392 دریافت:

  چكيده
باشـد. هاي بسامان اخلاقـی میها و روشاست که حاصل بینشمبتنی اي استحکام خانواده بر سازوکارهاي سالم و بالنده

محـور ایجاد و بقاي سازگاري میان همسران است. نگارنده بر آن است تا با سبک مسئله جمله عوامل تأثیرگذار درتغافل از
بـر سـازگاري را بپردازد و تأثیر آن » تغافل« درباره ،معصومانو روایات  بررسی دیدگاه قرآنتوصیفی تحلیلی به  و روش

ایجـاد سـازگاري بـین  مبـانی تغافـل در ،»تغافل«و » سازگاري«شناسی مفهومپس از  ،همسران رصد نماید. بدین منظور
تـرین مبـانی مهم عنوانبه، شکیبایی و بردباري، کریم و احتراماصل مودت و رحمت، سازگاري و مدارا، تو همسران تبیین 

، عـدم تسـامح در مـورد . مرزهاي تغافل نیز به عدم همرنگی با فرد خاطی در انحـرافمطرح استاندیشه دینی  تغافل در
  شود.خطاهاي تکرارشونده و فراگیر، همچنین اتخاذ راهکارهایی براي تحقق رفتار مثبت محدود می

  هاي دینی.آموزهسازگاري، خانواده، همسران،  تغافل، :هاواژهکلید
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  مقدمه
این عرصه بر قواعدي مدبرانـه اسـتوار گـردد،  چنانچه سلوك در .ترین نهاد اجتماعی استخانواده اصیل

بخـش و اسـتمرار برقـراري روابـط متقابـل آرامـش شود.بهترین زمینه براي کمال فرد و جامعه فراهم می
ایـن  نیافتنی اسـت.، انتظاري دستهاي مناسبها و مهارتبدون تجهیز به روش ،یه توافق و انطباقروح

، و مبتنـی بـر اصـولی ویـژه اتخـاذ هـاهایی است که با توجه به شـرایط و موقعیت، مجموعه راههاروش
 ،ش و بقـاي آنرو، شناخت عوامل سازگاري میـان همسـران و راهکارهـا و فنـون پیـدایاینشوند. ازمی
  ترین مسائل با محوریت خانواده است.جمله مهماز

، اسـتمرار و پویـایی نهـاد خـانواده تـرین رکـن در تشـکیلباورهاي دینـی مهـم ،در دیدگاه اسلامی
، دهد و با پیشـنهاد راهکارهـایی اثـربخششود و چارچوبی جامع براي تبیین وقایع ارائه میمحسوب می

بخشد. تعالیم اسـلام بـراي تنظـیم روابـط همسـران در ي و سازگاري به افراد می، کارآمداحساس کنترل
شـناختی همسـران بردارنده نکات حائز اهمیتی است که نـاظر بـر ابعـاد روان، درناملایمات عصر حاضر

آیـات قـرآن  کیدأمورد ت» حسن معاشرت«و » حسن خلق«باشد. راهکارهاي فراوانی که با موضوعیت می
بخـش بـا هـایی در جهـت برقـراري ارتبـاطی رضـایت، هریک روشگرفته قرار نامعصوم و روایات

، »تغافـل«، روش هاي جدید است. در بررسی راهکارهاي مزبـورمقتضیات پیرامونی و همسازي با تجربه
چراکـه اساسـاً  ؛کنـدایفـا می ایجاد و تثبیت سازگاري نقشی بسـیار مهـم هایی است که درجمله روشاز

  ، عرصه تفهیم اتهام و اثبات ادعا نیست.زندگی مشترك
کـه در دسـتیابی  ،عنوان یکی از مصادیق حسن اخلاقبه» تغافل«به با استناد به ادبیات دینی  مقالهاین 

  .دپردازبه سازگاري و رضامندي خانوادگی بسیار کارآمد است، می
  هاي اصلی پژوهش عبارتند از:پرسش
مرزهاي تغافل در جهـت  هاي دینی چیست؟ایجاد سازگاري همسران براساس آموزه تغافل درمبانی 

  شود؟هاي دینی چگونه ترسیم میبراساس آموزه ،دستیابی به سازگاري همسران

  پيشينه پژوهش
 ،صـورت گرفتـهتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در سازگاري همسـران  ۀهاي فراوانی در زمینتاکنون تلاش

موضـوعی حـائز عنـوان بـهعلوم تربیتـی  و شناسیروان، که امروزه در برخی علوم مانند حقوقايگونهبه
هـاي ارتبـاطی در سـازگاري چندین پژوهش با موضوع تأثیر مهارت ،طور خاص. بهمطرح استاهمیت 

نقـش «عنـوان ی بـا قـیحقدر ت عصمت دانـشجمله شناسی انجام شده است. اززناشویی با رویکرد روان



   ۴۳هاي ديني سازگاري همسران به شيوة تغافل با تأكيد بر آموزه

را در افزایش خودشناسـی و  ) زوج درمانگري اسلامی1384» (خودشناسی در درمان اختلافات زناشویی
دینـداري و رضـایت در کتاب  مجتبی حیدريهاي ناسازگار بسیار تأثیرگذار دانسته است. سازگاري زوج

ده اسـت. بـه هاي مذهبی و رضامندي زناشویی پی برگیري)، به رابطه مثبتی میان جهت1386( خانوادگی
دارد و  یک پدیده انسانی است و با واقعیت وجودي انسان پیونـد، سازگاري ةآنجاکه پدیداز رسدنظر می

تجربه و تکیه بر نمودهاي رفتاري انسـان،  و ءعلوم تجربی با در پیش گرفتن روش استقرا ،از سوي دیگر
 این زمینه به دست نیامده اسـت. تاکنون نتیجه قطعی در .ناتوان است» کل«عنوان یک از شناخت انسان به

قابلیـت ارائـه  ،ی الهی و اشراف بر سرشت انسانییهاي دینی به دلیل اتصال به منابع ماوراآموزه رو،ازاین
امـا  ،نگاشته شده، با استناد به مصادر اسلامی این زمینه را دارا هستند. البته آثاري پراکنده الگویی جامع در

  ر عاملی خاص از عوامل سازگاري داراي نوآوري است.بپژوهش با توجه به تمرکز 

  شناسيمفهوم .۱
 اسـت، ضـرورت هـاي دینـیجایگاه تغافل در سـازگاري همسـران از دیـدگاه آموزه ةتحقیق درباراي بر

  نخست مفاهیم اصلی مورد بررسی قرار گیرد.

 سازگاري

آمیـز بـا دیگـران اسـت. در تعریـف سالم و همسـویی مسـالمت، مهارت برقراري رابطه فرایند سازگاري
» ، تطبیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیطی است که بدان تعلـق داردسازگاري« :آمده استسازگاري 
ب همـاهنگی بـا نیازهـاي موجـهـایی کـه ، به مجموعـه فعالیتسازگاري .)500 ، ص1368، (ساعتچی

 ،برخی نیز معتقدند منظـور از سـازگاري ).2، ص 1367مقدس، گردد نیز گفته شده است (پورمقطعی می
ثر و سـالم تلقـی شـوند و در ؤ، مـهایی است که مطلوب، انطباقیهاي عاطفی و شناخترفتارها، واکنش

تـأثیر و اعمال، عواطف و افکاري اشاره دارد که نامطلوب، غیرانطبـاقی، بـی ناسازگاري به آن دسته ،مقابل
  .)111 ص ،1379، آیند (ساپینگتونشمار میناسالم به

هـاي شخصـیت بهنجـار جملـه ویژگی، سازگاري فرد در برابـر محـیط را ازشناسانطور کلی روانبه
شـود (اتکینسـون و از صـلح و آرامـش در محـیط میسرشـار اند که منجر به یـک زنـدگی تلقی نموده

امـا از روي  .معیـاري بـراي سـنجش سـازگاري وجـود نـدارد ،). به عقیده آنان121، ص 1371دیگران، 
ــم روان ــرار داد شــناختی و عملکــرد اجتمــاعی میعلائ ــراد را مــورد بررســی ق ــوان میــزان توفیــق اف ت

). فرایند سازگاري با بروز نیاز انسان به همراهـی و دوري از تـنش شـروع 13، ص 1373 نسب،(اسلامی
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شناسان بـه دو روش اساسـی بـراي سـازگاري بـا یابد. روانه میشود و با حرکت به سوي تعادل اداممی
هاي ناخوشـایند کـه نشینی از موقعیتهاي گریزي یا عقبروش اند: نخست،محیط پیرامونی اشاره نموده

بـافی از گیـري و خیـال، کنـارهاند. انـزواشمرده شدههاي ابتدایی براي حصول سازگاري برجمله روشاز
گیري شخصیتی غیرفعال با حداقل روابط اجتمـاعی را شک شکلیگریزي هستند و بهاي مصادیق روش

، یعنی مجموعه سازوکارهایی که بـه نحـو آگاهانـه و گـاهی بـه هاي دفاعیسبب خواهد شد. دوم روش
، فکنـیگیرنـد. بـرونمنظور رسیدن به سازگاري مورد استفاده قرار میبه ،شکل ناآگاهانه و از روي عادت

هـاي دفـاعی جملـه روشنگـري ازالعمل متضاد، توجیـه، جـامعسازي، عکس، همانندروي، جبرانواپس
  .)16ص  ،1356 ،مقدسشوند (پوربراي نیل به سازگاري محسوب می

داننـد و میانسـان شناسان وجود قابلیت انطبـاق و سـازگاري را خصـلتی حیـاتی و خـدادادي روان
کنـد تـا هـاي بـدن کمـک میفیزیولوژیـک بـه تمـام بخش ةکننـددلگونه که سیستم متعاهمان :معتقدند

این سیستم در قواي روانی و منطقی انسان نیز وجـود دارد.  شبیه ،بندي شودها صورتهماهنگی فعالیت
 ،هایی را در راه ارضـاي نیازهـاي فـردي انسـانضرورت حفظ مبانی زندگی اجتماعی طبعـاً محـدودیت

نسـب، (اسلامی بخش با آن نیسـتایجاد یک رابطه رضایت سازگاري و اي جزشود که چارهموجب می
ایفاي نقش والـدین  کنندهبناي عملکرد خانواده و تسهیلشناسان سازگاري را سنگروان. )33، ص 1373

احسـاس خوشـبختی، ارضـاي نیازهـاي عـاطفی، ایجـاد احسـاس  ).Coombs, 1991, p. 97داننـد (می
جملـه یکدیگر و تلاش در مسیر شکوفاسـازي اسـتعدادهاي طـرف متقابـل، ازارزشمندي و حمایت در 

  ).Schumacher & Leonard, 2005, p. 28-30خصوصیات افراد سازشگر است (
ایـن باشـد. در ، برقراري ارتباطی براساس صلح و همراهـی مینیز سازگاريدر دیدگاه اسلامی 

هاي بروز تـنش و نـزاع میـان آنـان بـا هـدف مینه، به حداقل رسانیدن زدیدگاه، سازگاري همسران
رُوهُنَّ«فرمایـد: دستیابی به هدفی والاتر قلمداد شده است. خداوند متعال می ِ  فـَإِنْ بـِالمَْعرُْوفِ عاشـ

ایسـتگی بـا آنهـا بـه ش )؛19(نسـاء: » کَثیراً خَیرْاً فیهِ اللَّهُ یجَْعلََ وَ شَیْئاً تکَرْهَوُا أَنْ فَعسَى کرَهِْتمُوُهُنَّ
 آن در خـدا و داریـدنمـى خـوش را چیـزى بسـاچه پـس نیامد، خوشتان آنان از اگر و کنید رفتار

  دهد.مى قرار فراوان مصلحت
هـا بـا نوعی همراهـی، همنـوایی و دوري از تنش ،پژوهشاین غرض از سازگاري در  اساساین بر 

رسـان بـه هـاي آسیبایـن مفهـوم از همراهی، همچنین بازشناسی هدف تعالی نفس و شکوفایی حقیقی
  هاي الهی همسران است.ارزش



   ۴۵هاي ديني سازگاري همسران به شيوة تغافل با تأكيد بر آموزه

  تغافل

، ص ق1410، خبر نشـان دادن خـود (فراهیـدي، بیمعناي خود را به غفلت نمایاندن، در لغت به»تغافل«
پوشی آگاهانه از رفتارهاي نامطلوبی است که اطرافیـان در خفـا دارنـد. معادل چشم ،) و در اصطلاح420

 ، اصلاح کردارها و ثمرات نیکوي تربیتی اسـت کـه ازغرض اصلی در چنین رویکردي به اعمال سایرین
 ،دیـده گـرفتننا و به رو نیـاوردن ،مدارا گذشت، اغماض، ،پوشی، عفوچشمگردد. این طریق حاصل می

  باشند.این مفهوم می گربیانجمله تعابیري است که در زبان فارسی از

  هاي دينيمفاهيم مرتبط با تغافل در آموزه

این معنـا دارد و  ، دلالت بر»صبر«و » حلم« ،»مدارا«، »عفو« ،»صفح« گانواژ، فرهنگ اصطلاحات دینیر د
  این مهارت در تعاملات میان فردي سفارش شده است.کارگیري آیه بر لزوم به در قالب چندین

  عفو صفح و

  نویسند:این واژه را با عفو مقایسه نموده و می، »صفح«شناسان در تعیین معناي لغت
پوشی از تقصیر دیگـران اسـت، ولـی دو در مورد گذشت و چشم هرچند عفو و صفح به یک معنی و هر

زیرا در صفح علاوه بـر مفهـوم گذشـت، رو  ؛این معنی رساتر است در افاده »صفح«باید دانست که واژه 
روي گرداندن و گناه طرف را نادیده گرفتن نیز ملحوظ است. ممکـن اسـت کسـی را پـس از  نیاوردن و

اما صفح آن است که روي بگردانی و گناه طرف را نادیده بگیـري و  ،دعفو کنن ،محکوم کردن به مجازات
اهی برآمد طوري با او برخورد کنی که گویی اصلاً گناهی از او سر نزده اسـت. اگر مجرم در مقام عذرخو

باشد. در عفو بـا فـرض گرداندن و نادیده گرفتن میاما صفح به معنی روي .به معنی پوشاندن است »عفو«
، (راغـب اصـفهانی انگارنـدطور کلی گناه را نادیده میاما در صفح به ،گذارندگناه روي آن سرپوشی می

  ).446، ص 1، ج ق1412
آیاتی، که به بیان رهنمودهایی پیرامـون موضـوعات خـانوادگی پرداختـه،  خداوند متعال در یکی از

 دشـمن شما فرزندان و شما همسران از برخى حقیقت در اید،آورده مانای که کسانى اى«فرماید: می
 مهربان آمرزنده خدا راستىبه بیامرزید، و درگذرید و ببخشایید اگر و باشید، برحذر آنان از شمایند،

  .)14(تغابن: » است
اي دیگر صفح و عفو وسیله جلـب مغفـرت الهـی دانسـته شـده اسـت. خداونـد متعـال آیهدر 

 خـدا و ببخشاید؟ شما بر خدا که ندارید دوست مگر. نمایند گذشت و کنند عفو باید و«فرماید: می
کشـد، سـیماي پارسـایان را بـه تصـویر می کهکریم هنگامیقرآن  .)22نور: (» است مهربان آمرزنده

فرمایـد: شـمرده، میترین خصوصـیات آنهـا برجملـه برجسـتهبخششگري و تسلط بـر خشـم را از
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 و گذرنـدمى در مردم از و برندمى فرو را خود خشم و کنندمى انفاق تنگى و فراخى در که همانان«
  ).134عمران: (آل» دارد دوست را نیکوکاران خداوند

ایمـان و تکامـل معنـوي خـود  تنها با فرو بردن خشـم بـه تقویـت روح، نهتقواآیه افراد بااین  مطابق
  شویند.بلکه با عفو و گذشت، آثار کینه و تنفر را از ساحت دل می ،پردازندمی

پیرامونی را فـراهم ، خداوند متعال افرادي را که با گذشت موجبات انسجام و آرامش در فرازي دیگر
 هـر پـس. است بدى آن، مانند بدى، جزاى و«فرماید: شمرده، میپایان خود بر، مشمول فضل بیآورندمی
» داردنمـى دوسـت را سـتمگران او راستىبه. خداست] عهده[ بر او پاداش کند، نیکوکارى و درگذرد که

  .)40(شوري: 
قـوانین  ةکنند، به نوعی کاملکه عفو و گذشت آیدمی به دستاین موضوع، آیات مرتبط با  از بررسی

امـا در  ،چند قصاص قاتل حقی از جانب اولیاي مقتول استهر راي نمونه،شوند. بتشریعی محسوب می
الب تعابیري مشـفقانه نسـبت بـدان تشـویق قراه عفو با گرفتن دیه یا بدون آن نیز پیشنهاد و در  ،کنار آن

] حـقّ[ شـما بـر کشـتگان، دربـاره ایـد،آورده مـانای که کسانى اى« فرماید:یشده است. خداوند متعال م
 بـرادر جانـب از کـه کـس هـر. زن عـوض زن و بنده عوض بنده و آزاد عوض آزاد: شده مقرر قصاص

] مقتـول ولىّ گذشت از باید[ شود، گذشت او به] قصاص حق از[ چیزى ،]مقتول ولىّ یعنى[ اش] دینى[
 و تخفیـف] حکـم[ نایـ .بپـردازد او بـه] را بهـاخون[ احسان،] رعایت[ با و کند، پیروى پسندیده طوربه

  ).178 (بقره:» شماست پروردگار از رحمتى
، امـا آیات مرتبط با موضوع طلاق نیز هرچند فضاي کشمکش و نزاع بر طرفین غلبه یافتـه اسـت در

  فرماید:می ،اندتوصیه به عفو و احسان شده ،افراد در موضوع مهریه
 پـس ایـد،کرده معین مهَرى آنان براى کهدرحالى گفتید، طلاقشان کنید، نزدیکى آنان با آنکه از پیش اگر و

 بـه نکـاح پیونـد کـه کسى یا ببخشند، خود آنان نکهای مگر ،]بدهید آنان به[ ایدنموده تعیین را آنچه نصف
 فرامـوش را بزرگوارى یکدیگر میان در و. است نزدیکتر تقوا به شما کردنِ گذشت و ببخشد اوست دست
  .)237 (بقره: بیناست دهیدمى انجام آنچه به خداوند زیرا مکنید،
تفـاوتی و مداهنـه در کـاملاً متمـایز از بی ،این مطلب است که عفـو و صـفح بیانگرتأمل در متون دینی 

ایـن توان میان ، میاز بررسی محدوده شدت عمل پسندیده .)9، 8م: باشد (قلها میحوزه اصول و ارزش
  ).48ها را دریافت (فتح: ارزش و تساهل ناپسند تفاوت

  رفق و مدارا

) و دقت در انجام کارهـا در عـین 171، ص 5ق، ج 1410معناي لطافت و نرمخویی (فراهیدي، به »رفق«
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معنـاي احتیـاط کـردن و معاشـرت نیز به »مدارا«باشد. ) می118، ص 10، ج 1375، گیري (طریحیآسان
، ذیـل 1341نیکو و تحمل دیگران (دهخدا، )، همدمی 255، ص 14ق، ج 1405منظور، نیکو با مردم (ابن

شـود کـه رفـق و مـدارا حـاکی از چنین برداشـت می ،این واژه ذیل شدهبیانمدارا) آمده است. از معانی 
، ، تطبیق خود با شرایط و روحیـات مخاطـبمعناي برخورداري از درك متقابل، بلکه بهپذیري نیستظلم

  ایجاد پیوند بیشتر با دیگران است. پیشگیري از برخوردهاي تدافعی و
بـاره ایـن در ن علـییاند. امیرالمؤمنید فراوانی داشتهکأبر لزوم مدارا با همسر ت پیشوایان معصوم

جمله آثـاري کـه ). از529، ص 1381(آمدي،  »با زنان در همه حال مدارا کنید و نیکی نمایید«فرمایند: می
دهنده زندگی، مایه فزونی خیر و منفعـت و مسـبب براي مدارا و سازگاري مترتب شده عبارتند از: زینت

  ).432، ص 1385(صالحی،  کرامت و بزرگواري
، پوشی از خطاهـا، قـدردانی و تکـریم شخصـیت همسـر، عذرخواهی، چشمعفودر دیدگاه اسلامی 

، 14، ج ق1408؛ نـوري، 13، ص 1ق، ج 1409جمله خصوصیات همسران اهل مداراست (حرعاملی، از
ی اوصـاف همسـران عنوان یکـبـه» قنـوت«کـه صـفت  ،آیاتی از قرآن کریم ،درسبه نظر می ).249ص 

امید است که اگر پیغمبـر شـما را طـلاق داد «آیه جمله باشد. از، ناظر بر روحیه مدارا میشایسته یاد شده
خدا زنانى بهتر از شما به جایتان با او همسر کند که همه با مقام تسلیم و ایمان و خضوع اطاعت کننـد و 

 ).5(تحریم: » اهل توبه و عبادت باشند و رهسپار (طریق معرفت)
 او از خلافـى کـار اگر یعنى »توبه« و همسر از اطاعت و تواضع یعنى »قنوت«حالت  به گفته مفسران،

  ).279، ص 24، ج 1374درآید (مکارم شیرازي،  عذرخواهى در از و نورزد، اصرار خود اشتباه در زند، سر
شده و همچون سپري در برابـر ارتکـاب گناهـان  بیانحلم و مدارا در ردیف ورع و تقوا  ،در روایات

هـر کـس در او سـه «ایشان فرمودند:  اند کهنقل نموده از رسول اکرم قلمداد شده است. امام صادق
خصلت نباشد هیچ عملی از او کامل نگردد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا باز دارد، اخـلاق نیکـی کـه 

  ).116، ص 2تا، ج (کلینی، بی »اري که نادانی نادان را دفع نمایدبا مردم مدارا نماید و حلم و بردب

  صبر

اندیشـه  شناسـی وجمله مفاهیم بنیـادي قرآنـی اسـت کـه ارتبـاط تنگـاتنگی بـا مباحـث رواناز »صبر«
شـود کـه بسـتر معنـایی مشـترکی بـا دارد و از بعضی کاربردهاي آن در قرآن کریم اسـتنباط میاسلامی 

 نایـمسـلمّاً  درگذرد، و کند صبر که هر و« فرماید:می قرآن تغافل داراست. خداوند متعال درسازگاري و 
 .)43: شوري» (کارهاست] در[ قوى اراده از] حاکى دارى،خویشتن[
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 عنوان بسـتربـه گذشـت، و صبر وقرار گرفته  سفارش انتقام مورد جاى به دارىآیه، خویشتناین در 
 یئامـه طباطبـاعلّ). 419 ص ،10ج  ،1383(قرائتـی،  تلقـی شـده اسـت انسـان اخلاقـی برجسته صفات
 خـود از ظلـم دفـع و انتصـار حق که نیست معنا نای به عفو و صبر به دعوت« فرماید:این آیه میدرباره 

 صـبرى عفو و مغفرت در چون است، ترمهم فضائل تمامى از که است فضیلتى به ارشاد بلکه شود، باطل
 ).65، ص 18ق، ج 1417، یئ(طباطبا »است الامورعزم مصادیق از که است
جویی دفاعی از احساس انتقامعنوان سازوکاري شود که فضیلت اخلاقی صبر بهآیه استنباط میاین  از
 پروردگـارت حکـم] امتثـال[ در پـس«ایـن معناسـت:  آیه زیر نیز بیانگرکند. ورزي پیشگیري میو کینه

 ).48(قلم: » در داد ندا زدهوه اندکه  گاهآن مباش] یونس[ ماهى همدم مانند و ورز، شکیبایى
 خشـم سـبب و است، خشم سبب از نهى حقیقت آیه، در معتقد است غرض از علاّمه طباطبائی

، کنـد (طباطبـائی عجلـه دشـمنانش بـراى عـذاب آمـدن در و باشد، حوصلهکم آدمى که است نای
  ).387، ص 19ق، ج 1417

  در احاديث» تغافل«كاربرد  .۲
عنوان اصلی حـائز این است که استفاده از مهارت تغافل، به حاکی از مطالعه روایات و سیرة معصومان

از وجـود شـخص نیمـی «فرمایـد: می المؤمنین علـیشود. امیرها محسوب میاهمیت در کاهش تنش
  ق، ماده عقل).1404(مجلسی، » نمودن است پوشیخردمند سازگاري و تحمل کردن و نیمه دیگر او چشم

، کسی که تغافـل نکنـد و چشـم خـود را از بسـیاري امـور نبنـدد« فرماید:دیگر میایشان در کلامی 
  ).451ص ، 1381، آمديتمیمی (» زندگانی تلخی خواهد داشت

 ،چون نادیده گـرفتن نیسـت و هـیچ خردمنـدي ،هیچ بردباري«: ندایفرممیحدیث دیگري  در ایشان
  ).4374 ص ،1386، شهريريمحمدي (» اطلاعی نیستچون وانمود کردن به نادانی و بی

خلقـی را در میـان خوش ۀ، مهارتی است که زمینگذاري اسلامیتغافل در نظام ارزش :توان گفتمی
، تحکـیم و بقـاي زهـاي مشـخص آندر صورت اجراي روشـمند و تقیـد بـه مر ،کندایجاد می همسران

  زندگی خانوادگی را موجب خواهد شد.

 شناسيدر روان» تغافل«كاربرد . ۳

» بـازداري«شـود کـه روش چنـین برداشـت می ،مختلف دفاعی در فرایند سـازگاري سازوکاراز بررسی 
ریـف بـازداري شناسـان در تعدارد. روان انطبـاق در تعـالیم اسـلامی» تغافـل«آموزه اخلاقـی  زبسیاري ا
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» هاي غیرقابـل قبـول بـه پـیش خودآگـاهها یـا تکانـهاندیشـه احالـه :بازداري عبارت است از«اند: نوشته
بازداري نوعی حـذف ارادي یـا فراموشـی خودآگـاه  ،این تعریفمطابق  ).96، ص 1373نسب، (اسلامی

 ،ایـن روششـناختی روانشناسان در بررسی خصوصیات و جوانـب نکه روانایاست. نکته حائز اهمیت 
، یـک رودبدان سبب که توسط افراد بهنجار بـه کـار مـی ،سواین روش از یکاند که چنین استنتاج کرده

» مـن«اي مستلزم وجود از سوي دیگر، اعمال چنین کنترل آگاهانه و گردددفاع حاکی از پختگی تلقی می
  ).97، ص همانباشد (قوي و قدرتمندي می

  ايجاد سازگاري همسران در» افلتغ«مباني  .۴
، تغافـل این جهت حائز اهمیـت اسـت کـه در میـان متـون دینـیبحث درباره مبانی تغافل از 

ایـن کننـد کـه جایگـاه ایـن پرسـش را مطـرح می جایگاهی رفیع دارد. از سوي دیگر، برخی
چگونه اسـت؟ نکتـه تفاوتی و فرار از مسئولیت دینی، ، بیمبالاتیموضوع در برابر موضوع بی

هاي صریحی نسبت گیرياینکه در متون و منابع دینی، جهتکه نباید از آن غفلت نمود  مهمی
باشـد. اکنـون بـراي به موضوع تغافل وجود دارد و در عین حال، داراي چارچوب معینـی می

ر ایجاد سازگاري همسران مشخص شود، مبانی ذیـل مـورد توجـه قـرا اینکه جایگاه تغافل در
  شود.گیرد و استنادات دینی آن بازگو میمی

 اصل مودت و رحمتالف. 

کارگیري ملزوماتی که بـه ظهـور آن بینجامـد عبارت است از محبت پایدار و ماندگار همراه با به »مودت«
، نوعی مهربانی است که احسان و بخشش را بـه دنبـال دارد »رحمت. «هاي قلبی را آشکار سازدو علاقه
] نـوع[ از نکـهای او هـاىنشـانه از و«فرمایـد: خداونـد متعـال می .)166، ص 16ق، ج 1417ی، ئ(طباطبا
 نایـ در آرى،. نهـاد رحمـت و دوستى میانتان و گیرید، آرام هابدان تا آفرید شما براى همسرانى خودتان

  .)21 روم:(» است هایىنشانه قطعاً اندیشندمى که مردمى براى] نعمت[
هرچـه از عمـق بیشـتري برخـوردار  ؛در مناسبات خانوادگی نقشی اساسی دارد »رحمت«و » مودت«
افزایـد و موجـب یابد. مودت و رحمت بر توانایی روحـی همسـران می، زندگی پایایی بیشتري میباشد
تر حضـور یابنـد و از سـوي هـا دقیـقها و واکنشدر مجموعه کنش ،سوشود افراد قادر شوند از یکمی

، زمینـه عـدم صورت بروز رفتارهاي نامطلوب مقطعی از سوي یکی از طرفین، در قالب تغافـل در ،دیگر
  تکرار آن رفتار را فراهم آورند.
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 اصل سازگاري و مداراب. 

است که بدون آن زنـدگی ، از قواعد مهمی پذیري و عدم سرسختیبه مفهوم نرمش »مدارا«و  »سازگاري«
د. دوام زندگی مشترك مستلزم رفتارهایی سازگارانه در ناملایمـات وبپیوسته در تضاد و کشاکش خواهد 

 بسـاچـه پس نیامد، خوشتان آنان از اگر و کنید رفتار شایستگىه ب آنها با« فرماید:است. خداوند متعال می
آیـه تصـریح  ایـن در .)19(نساء: » دهدمى قرار فراوان مصلحت آن در خدا و داریدنمى خوش را چیزى

، بسـتر اصـلاح شود، به هنگام بروز اختلافات در زندگی خـانوادگی، مـدارا و سـازگاري خردمندانـهمی
  آورد.روابط و رویارویی صحیح با امور را فراهم می

عنوان اصـلی کارآمـد در جهـت تحکـیم مبـانی خـانواده بـه چنانچه اصل سازگاري و مدارا به ،حال
  گردد.افل از ملزومات خاص محسوب می، تغاین مسیر، در رسمیت شناخته شود

  اصل تكريم و احترامج. 

، موجـب اسـتحکام روابـط ویژه از سوي کسانی که با هم انس و الفتی دارند، بهحفظ حرمت و شخصیت افراد
اـط صـمیمانه اـت ، ازآنان خواهد شد و هرگز نباید به دلیل ارتب اـي ، جلوهایـن مهـم غفلـت ورزیـد. در روای ه

انهـن «آمیز همسران نسبت به یکدیگر وارد شده است. بـرآوردن خواسـت همسـر رفتارهاي احترام متعددي از
اـ امـرأةمـن اتخـذ «)؛ 251، ص 14ق، ج 1408، (نوري» امانۀ االله عندکم فلاتضاروهن و لاتعضلوهن » فلیکرمه

اـي همسـر 224، ص 100ق، ج 1404(مجلسی،  اـئکم التـی ان غضـ«) و نادیده گـرفتن خطاه بت او خیـر نس
اـملی، » اغضبت قالت لزوجها یدي فی یدك لااکتحل بغمـض حتـی ترضـی عنـی ، ص 20ق، ج 1409(حرع

  باشد.جمله مواردي هستند که گویاي جایگاه تکریم همسران از منظر آیین اسلام می، از)39
، به شدت در شوند، ملامت و تمسخر، که رویکردهایی ضدتغافلی محسوب میجوییدر مقابل عیب

ایـاك «فرماید: می هاي دینی قرار گرفته است. از آن جمله امام علیعرصه خانواده مورد نکوهش آموزه
از  )؛546، ص 8، ج 1386شـهري، (محمـدي ري» ان تکرر العتب فان ذلک یغري بالذنب و یهون العتب

کنـد. اثـر مینش را بیتـر و سـرزاین کار او را به انجام گنـاه جريکه ، چراتکرار عتاب و سرزنش بپرهیز
  افروزد.، آتش لجاجت را میروي در سرزنش(همان)؛ زیاده» الإفراط فی الملامۀ یشب نار اللجاجۀ«

 اصل شكيبايي و بردباريد. 

، منوط به شکیبایی و بردباري همسـران اسـت. در قـرآن هاي دورانتحکیم کانون خانواده در فراز و فرود
 کـه را کسـانى قطعـاً و« فرمایـد:توجه قرار گرفتـه اسـت. خداونـد متعـال میاین اصل کراراً مورد کریم 

  .)96 (نحل:» داد خواهیم پاداش کردند،مى عمل آنچه از بهتر به کردند شکیبایى
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، خداونـد ثـواب کسی که بر اخلاق بد همسر خود صبر کنـد« فرماید:نیز در روایتی می پیامبر اکرم
  ).244، ص 100ق، ج 1404(مجلسی، » کندمیشاکران را در آخرت به او عطا 

عامدانـه یکـدیگر اسـت. در روش ، تغافل همسران نسبت بـه خطاهـاي غیـریکی از مظاهر شکیبایی
دهد کـه چنـین رفتـاري از او شود که شرافت او مجال نمیطور وانمود میاین، به شخص خطاکار تغافل

، از تکـرار رفتـار ناپسـند دهنـدههـاي دیگـر هشـدارروشکـارگیري هاین رفتار در کنار ب اتخاذ .سر بزند
  نماید.جلوگیري می

  »تغافل«مرزهاي . ۵
اـهی کنـد، مقصـر و انسان در زندگی فردي و اجتماعی اـ کوت اـم آنه ، وظایف و تکالیفی دارد که چنانچه در انج

اـزگاريمسئول است. بنابراین، در اصل اداي وظایف نمی اـ و ، تغافـل نمـتـوان بـه بهانـه س اـ در راهکاره ود، ام
، همسـراطلاعی خود از اشـتباه وانمود کردن بیتردید ، تغافل یک اصل انکارناپذیر است. بیکیفیت اداي وظیفه

اـمدالعملی بر مبناي تدبیر و با هدف تحکیم مبانی خانواده اسـت. ازایـنعکس اـن  رو، بس اـر نبایـد چن ایـن رفت
اراده بـودن و ، بـیاین، سستیمبالاتی در فرد بینجامد. بنابرتفاوتی و بیفراگیر شود که به نوعی سیطره روحیه بی

هایی کـه ممکـن ست. شایسته است ضـمن رصـد آسـیبتزلزل افراد را باید از مجموعه تغافل خارج دان
  هاي دینی بپردازیم.است در فرایند تغافل متوجه خانواده شود، به تبیین مرزهاي آن از منظر آموزه

  عدم همرنگي با فرد خاطي در انحرافالف. 

، سـنت کتـاب خـدامنبـع تأییـد یـا رد رفتارهـا  ،است در دین اسـلامیادآوري این معنا لازم به  در تبیین
ایـن چـارچوب دینـی  هرچـه از بنـابراین، .باشـدو حکم عقل می نا، سخن و سیره معصومپیامبر

. شـودعنـوان انحـراف محسـوب مـینظر آن را به رسـمیت نشناسـد، بـههاي موردخارج شود و ارزش
ري کـه ایـده، ارزش و رفتـا هـر نـوع توان انحراف از دیدگاه قرآن را چنـین تعریـف نمـود:می رو،ایناز

شـاید شود. میده میان »انحراف«برخلاف شریعت الهی و کمال انسانی بوده و پیامد آسیبی برجاي گذارد، 
 حقیقـت، در« اسـت:یه آ این ،رفتاري اشاره داردهاي هنجارها و ناهنجاري به یاتی کهآ ترینیکی از جامع

 سـتم و ناپسـند و زشـت کـار از و دهدمى فرمان خویشاوندان به بخشش و نیکوکارى و دادگرى به خدا
  ).90(نحل: » گیرید پند که باشد دهد،مى رزاند شما به. داردمىباز

باشد، یا آنچه که ناپسند و نـامطلوب باشـد و نیـز  ناشایستامور  و عنوان فحشاهرچه به ،این مبنابر 
هـا و مفـاهیم قرآنـی واژه .باشـدهر نوع تجاوز و ظلم به حقوق دیگران از مصادیق بـارز انحرافـات مـی
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اي پردامنـه يو مصداق، بسیار گسترده و وسـیع بـوده و قلمـرو امربوط به انحرافات اجتماعی از نظر معن
  :دتوان به دو دسته تقسیم نمواین مفاهیم را می ،طور کلیدارند. به

مانند: ظلـم، فسـاد، فسـق،  .شوندکه شامل هر نوع انحراف فردي یا اجتماعی می مفاهیمی مفاهیم عام:. 1
    .شر ر ورجس، منک

، غنـا، مانند نفاق، ارتـداد .مفاهیمی که دلالت بر نوع خاصی از انحراف و کجروي دارند مفاهیم خاص:. 2
 .به والدین احترامیزنا، شرب خمر، قمار، بی

خواهـد بـه سو، می، راهکاري است که از یکلازم به تأکید است که تغافل در برابر خطاي همسران
مدت زمینه رفتار مثبـت را فـراهم سـازد. بنـابراین، زندگی آرامش بخشد و از سوي دیگر، در دراز

، موجـب گیري در شـرایطیبسا عـدم جبهـه، تدابیر خاصی لازم است. چهبراي وصول بدین هدف
ر ناشایسـت تنها بـه اسـتمرار رفتـا، فرد را همسو با خود تلقی نماید و نهشود مخاطب به زعم غلط

رو، شایسته است با در نظر ، بلکه فرد را نیز به همراهی بیشتر فراخواند. ازاینخویش مبادرت ورزد
تنها با وي همراهی ننمود، بلکه بهترین الگـوي تغـافلی یـا ، نهگرفتن خصوصیات شخصیتی همسر

  سکوت معنادار اتخاذ گردد.

  يرعدم تسامح در مورد خطاهاي تكرارشونده و فراگب. 

رغم تأکید فراوان بر حسن خلق همسران این موضوع است که علیگویاي  اندیشه در متون اسلامی
، چنانچه تغافل نسبت اخلاقیهاي عملی خوشعنوان یکی از روشگیري از مهارت تغافل بهو بهره

 ت. توضیح، تغافل جایز نیس، سبب شود فضاي خطا و گناه در کانون خانواده فراگیر شودبه رفتاري
 زیانبار اسـت فرديهر جانب از  است. ارتکاب آنجرم و انحراف با روح شریعت، ناسازگار اینکه، 

اسـلامی،  ۀگونه موارد وظیفاین در .ند از آن جلوگیري کنندفموظبه حکم عقل و شرع  خردمندان و
باید چنانچه فرد متنبه نشد،  .است ناشایستگردانی و نشان دادن حالت تنفر و انزجار از عمل روي

راهنمـایی نمـود؛ چراکـه را  ويخلقـی و ادب، مستدل، محکم، منطقی و در عین حـال بـا خـوش
حلاوت گفتار، خوشرویی، استدلال قوي و منطق در سخن و اخلاص و دلسوزي بیش از هر چیـز 

 بـا: «فرمایـدیکـه قـرآن مجیـد مچنان .شودگذارد و سبب اصلاح میبرطرف مقابل تأثیر می ،دیگر
 مجادلـه است نیکوتر که] اىشیوه[ به آنان با و کن دعوت پروردگارت راه به نیکو رزاند و حکمت

] حـال[ بـه او و دانـاتر، شـده منحـرف او راه از که کسى] حال[ به تو پروردگار حقیقت، در. نماى
 ).125نحل: (» است داناتر] نیز[ یافتگانراه
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  براي تحقق رفتار مثبتاتخاذ راهكارهايي ج. 

هـاي ر مهارتسـایاز  جـداییعنوان یـک روش این نکته ضروري است که تغافـل بـهتأکید بر  ،در پایان
عنوان بـه ،به مهارت تغافـل دباینکه هدف ایشود. مدت از کارآمدي آن کاسته میبلند، در تأثیرگذار جانبی

ایـن مناسـب نوپدیـد نگریسـته شـود. پـس از آغازین گام و یا روشی مقطعی در مسیر اصـلاح رفتـار نا
، در پـیش گرفتـه شـود تـا سـازگاري و باید راهبردهاي عدم تکرار و حل و فصل تضاد رخ داده ،مرحله

  طلبد.اصلاحی مجال دیگري می يبحث راهبردهاطرح همگرایی در مناسبات همسران تجلی یابد. 

  گيرينتيجه
کـه زنـدگی، گونه تعارضـی در نظـر گرفـت؛ چـرارا بدون هیچتوان زندگی همسران ، نمیطور طبیعیبه

هایی را توانـد ناسـازگاريطور معمـول میها و رفتارهاي متفاوتی است که بهسراسر ارتباط افکار، سلیقه
، تغافل مهارتی قابل توجـه در زنـدگی خـانوادگی محسـوب هاي دینیمطابق آموزه براساسپدید آورد. 

دهـد و صـلابت و سـلامت خـانواده را سوي بسامانی و پایندگی سـوق میبهشود و مسیر حیات را می
مـؤثر در فراینـد  سـازوکارجملـه کـه از ،»بـازداري«دفـاعی  سـازوکاربـا  ،ایـن آمـوزهنماید. تضمین می

نطبـق اسـت. اصـل مـودت و رحمـت، مکـاملاً  ،شـودمحسوب می - شناسیاز دیدگاه روان - سازگاري
اندیشـه ترین مبـانی تغافـل در جمله مهم، اصل شکیبایی و بردباري، ازو احترامسازگاري و مدارا، تکریم 

، عـدم تسـامح در مـورد خطاهـاي تکرارشـونده و باشد. عدم همرنگی با فرد خاطی در انحرافدینی می
فراگیر، اتخاذ راهکارهایی براي تحقق رفتار مثبـت نیـز از مرزهـاي حـائز اهمیـت در رفتارهـاي تغـافلی 

  گردد.می محسوب
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